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Abstract  
Political ideas dominate criminal law; for political thought both legitimizes the ruling system and delineates the 

policy framework of criminal law, criminalization, and punishment. In fact, the decisive role of political ideas 

in the emergence of novel criminal laws and institutions is evident; because criminal law, in order to articulate 

the foundations of criminalization and its propositions—which represent a multidimensional discourse—must 

be embedded within the realm of political thought. Indeed, the structure of governance and its legitimacy, 

which stems from ideology, is redefined through political thought. Thus, the worldviews of diverse political 

schools result in fluid political ideas encompassing criminalization, criminal adjudication, and sentencing. 

Consequently, the prevailing political ideas, which are themselves derived from the dual elements of freedom 

and power, govern criminal law. Therefore, with changes in governance, it is evident that political ideas—or 

the leading strategies thereof—have a tangible impact on criminal law. Political thought, as a tool that 

networks the fundamental bases of governance, has increasingly emerged within the realm of criminal law. In 

this context, the present descriptive-analytical study demonstrated that political ideas aim to delineate the 

boundaries and margins of the two elements—freedom and power—and that criminal law, in seeking to define 

and support these two elements, conceptualizes good governance. Thus, modern criminal law, positively 

influenced by political thought, seeks to leverage the predominance of these ideas in favor of its legal-criminal 

constructs. Although utopian ideology sometimes engenders sanctification and populism in criminal matters—

leading to an inflation of criminal laws and regulations—criminal law, within the sphere of political thought, 

nonetheless possesses a flexible framework that supports individual order and social life, thereby preventing 

excesses in criminal law. 
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 چکیده
مشی  بخشند و هم خط های سیاسی هم نظام حاکمیتی را مشروعیت می  های سیاسی بر حقوق کیفری سیطره دارند؛ زیرا، اندیشه اندیشه

های سیاسی در پیدایش قوانین و تأسیسات  کننده اندیشه کنند. در واقع نقش تعیین انگاری و مجازات را ترسیم می  حقوق کیفری، جرم
بایست  های آن که گفتمانی چندبعدی است، می انگاری و گزاره ن است؛ چراکه حقوق کیفری برای تبیین مبانی جرمنوین کیفری مبره

های  در ساحت اندیشه سیاسی نمایان شود. در واقع ساختار حاکمیت و مشروعیت آن که ناشی از ایدئولوژی است، در پس اندیشه
انگاری، کیفردهی و   های سیاّل سیاسی جرم  شود که اندیشه  تنوع سیاسی موجب میبینی مکاتب م  شود. پس، جهان سیاسی بازتعریف می

های سیاسی حاکم بر جامعه که خود برگرفته از دو مولفه آزادی و قدرت است، بر حقوق   رو، اندیشه   کیفرگزینی را شامل شود. از این
ای سیاسی یا راهبردهای پیش برنده آن بر حقوق کیفری تأثیر ه  ها، به وضوح اندیشه  کیفری حکومت دارد. لذا، با تغییر حاکمیت

ای در فضای حقوق   سازی بسترهای اصلی حاکمیت به نحو فزاینده  های سیاسی به عنوان یک ابزار با شبکه  ملموس دارند. اندیشه
بندی   های سیاسی درپی ساخت  یشهتحلیلی نشان داد که اند-اند. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی  کیفری سر برافراشته

حدود و ثغور دو مولفه یعنی آزادی و قدرت است و حقوق کیفری به دنبال تحدید و حمایت از این دو مولفه، حکمرانی مطلوب را 
ها به نفع   ههای سیاسی، سعی دارد از تفوق این اندیش  کند. پس، حقوق کیفری مدرن با تاثیرپذیری ایجابی از اندیشه  سازی می   انگاره

گرایی کیفری را  گرایی و عوام گرا در برخی مواقع تقدس کیفری استفاده کند. هرچند ایدئولوژی آرمان -های حقوقی  برساخت
های سیاسی  شود، با این وجود، حقوق کیفری در پسِ ساحت اندیشه کند و موجب تورم قوانین و مقررات کیفری می سازی می گفتمان

 شود. گری در حقوق کیفری می دهد و مانع از افراطی مند فرد و حیات اجتماعی را مورد حمایت قرار می ت که قاعدهدارای بافتی باز اس
 

  .های سیاسی، حقوق کیفری، حکمرانی مطلوب، آزادی، قدرت  اندیشه های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه2

برانگیز است؛ چرا که  های سیاسی بر حقوق کیفری، با اهمیت، پیچیده و بحث  ارتباط و اثرپذیری اندیشه
های سیاسی به دنبال تبیین حدود و ثغور دو   در دو حوزۀ آزادی و قدرت، همپوشانی و محورگرایی دارند. اندیشه

تحدید این دو مؤلفه است. پس، تلاقی مؤلفۀ مهم، یعنی آزادی و قدرت و در مقابل، حقوق کیفری به دنبال 
های سیاسی   کند. در واقع، اندیشه  های سیاسی و حقوق کیفری در این دو مؤلفه، معنا و مفهوم پیدا می  اندیشه

کنند و براساس واقعیت و   بندی می  سازی و شبکه با تبیین جایگاه آزادی و قدرت، بستر حاکمیت را همسان
کنند. بنابراین، یکی از   های خود استفاده می  قانون برای تثیبت برساختمقتضیات جامعه از حاکمیت 

های   شود. چرا که تنوع در نظریه  انگاری و کیفردهی نمایان می  ترین اِعمال قدرت حاکمیت از طریق جرم  بدیهی
های دموکراتیک و  (. پس دولت124: ص1305انگاری در فلسفۀ سیاسی نهفته است )عمرانی،   جرم

 شوند، به یک کتاتوری برای توجیه استفاده از قوانین قهری که به عنوان مجازات کیفری شناخته میدی
(. برخی حتی جرم را در رابطه با نقض اهداف سیاسی Fletcher, 2006: p.19نظریۀ سیاسی نیاز دارند )

 ون ساختارتوان اهداف حقوق کیفری را بد  (. در واقع نمیZucca, 2021: p.13کنند )  تعریف می
های سیاسی است.   (. از طرفی هدف از حقوق کیفری، تضمین آزادیDuff, 2011: p.7) سیاسی شناخت

(Zucca, 2021: p.11 در این میان نظرات مخالف نیز وجود دارد و برخی حقوق کیفری را از اندیشه سیاسی .)
ل حقوق کیفری از سیاست هستند البته برخی خواهان استقلا(. Galoob, 2020: p. 203دانند ) متمایز می

(، در پژوهشی با عنوان 1305زاده و عمرانی )  (. حبیب154-151ص :1444)جمشیدی و شیرود بزرگی، 
، بحث استقلال حقوق کیفری از دانش سیاسی را «یتحلیل ساختاری رابطۀ حقوق کیفری و دانش سیاس»

« های سیاسی  انگاری در پرتو اندیشه  مبانی جرم تحلیل»( در پژوهشی با عنوان 1305اند. عمرانی ) مطرح کرده
های  انگاری را بررسی کرده است. لیکن در پژوهش حاضر به جایگاه اندیشه  های سیاسی بر جرم  تأثیر اندیشه

های  اندیشهشود که  ها پرداخته شده و به این سؤالات پاسخ داده می سیاسی در حقوق کیفری و گفتمان آن
شوند؟ آیا   ریزی می  ر حقوق کیفری دارند؟ برچه مبنایی الگوهای عدالت کیفری پیسیاسی چه جایگاهی د

انگاری و کیفردهی برای حفظ ایدئولوژی و اِعمال قدرت حاکمیت است؟ استفادۀ ابزاری از حقوق   جرم
هایی  کیفری چه نتایجی را به دنبال دارد؟ الگوی حکمرانی مطلوب حقوق کیفری در پرتو چه اندیشه

ترین مسائل بنیادین حقوق کیفری   شود؟ پاسخ به این سوالات نیازمند آن است که ژرف  تارمند میساخ
اجتماعی مورد کنکاش قرار گیرد. لذا در این نوشتار، ابتدا  -براساس فلسفه حقوق کیفری و مبانی اعتقادی

ها و حکمرانی   ن اندیشههای سیاسی در حقوق کیفری سنجیده شده، سپس گفتمان ای  جایگاه و تلاقی اندیشه
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 شود.  آنها در پرتو حقوق کیفری تبیین می

 های سیاسی در حقوق کیفری  . جایگاه اندیشه1

ها و مکاتب متعددی در   کند که اندیشه  شناسی به تاریخ حقوق کیفری، این حقیقت را نمایان می  دیرینه
های سیاسی در تحولات آن از   نوین درپی اندیشهاند. بدین معنا که ظهور اصول و قواعد   ساختار آن مؤثر بوده

زیرا هر حاکمیتی یک نظام کیفری مبتنی بر مبانی سیاسی خود دارد  ارند؛  جایگاه مستحکمی برخورد
 (؛ یا به دیگر سخن، تعیین نظام حقوقی، مبتنی بر تعیین نظام سیاسی است )طالبی،3: ص1301 )نارستانی،

مردان و سیاستمداران وضع   های دولت  ها و آزمون و خطا  راساس سیاست(. لذا، حقوق کیفری ب00: ص1301
در  (. البته114: ص1302 آرندی،  امامیمدت و دارای تغییر و تحول زیادی هستند ) شود و غالباً کوتاه  می

هایی   ها و ارزش  ها، رسالت  ها، سیاست  گذاری تابع یک سلسله مبانی، اصول، مؤلفه های سیاسی، قانون  نظام
کند، در واقع   است که در جوامع متعدد، متفاوت است. بستر اصلی حاکمیت، که مشروعیت عمومی پیدا می

های سیاسی حاکم بر جامعه در تعیین   رو، اندیشه های سیاسی حاکم بر جامعه است. از این  برگرفته از اندیشه
خن، فلسفه سیاسی حاکم بر جامعه، موجب کند. به دیگر س  حدود و ثغور حقوق کیفری، نقش کلیدی ایفا می

گیری پایۀ اساسی یک دولت است و این امر در تمامی ابعاد آن حاکمیت، هویدا است. لذا   بسترسازی و شکل
های سیاسی حاکم بر جامعه است. در این میان استفاده از   هستۀ اصلی حقوق کیفری منبعث از اندیشه

رهیافت برای حفظ نظم عمومی و حفظ نظام حاکمیتی است. در  ترین  ابزارهای قهری حقوق کیفری، مهم
شود. البته این نهاد، خود   های حقوق مدرن، غالباً یک نهاد به عنوان مرجع تصویب قوانیین، معیّن می  نظام
های سیاسی جمعی حاکم بر جامعه است، دست   بایست براساس یک سند فراتقنینی که برگرفته از اندیشه  می

گذاری تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله قدرت سیاسی است )لاگلین،  گذاری بزند؛ زیرا، قانون به قانون
شود )محمودی جانکی   (. بنابراین، کیفردهی یا کیفرانگاری در پسِ ساختار سیاست، توجیه می34: ص1441

مرجع آن، که حق  بایست  (. در واقع، این بدان معنا است که برای توجیه کیفر، می111: ص1302 و منطقی،
کیفرانگاری و مداخله در آزادی افراد دارد، مشخص شود؛ و این امر، برساخته از قدرت سیاسی حاکم است. 

توان در جرایم علیه حاکمیت یافت؛ زیرا، در جرایم علیه امنیت، در   های سیاسی را می  معمای جایگاه اندیشه
های سیاسی، برای اینکه   پذیرد. پس اندیشه  اری صورت میانگ  های سیاسی، جرم  واقع برای حمایت از اندیشه

ند که از ابزارهای قهری حقوق کیفری استفاده نمایند. این امر با   بتوانند به حیات خود ادامه دهند، ناچار
رسد. چراکه اجبار افراد به تبعیت از فرامین نظام   انگاری جرایم علیه نظام سیاسی، به منصۀ ظهور می  جرم
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ای برای تبعیت از فرامین نظام   یتی، تنها از راه کیفر، میسّر است و قاعدۀ معقول، این است که پشتوانهحاکم
های سیاسی در   توان به وضوح جایگاه اندیشه  سیاسی وجود داشته باشد. در نظریۀ سیاسی قراردادگرایی می

ی و کیفردهی براساس قرارداد بین دولت انگار  حقوق کیفری را مشاهده کرد. در این رویکرد، مبنای اعمال جرم
نماید و سپس   های سیاسی، ابتدا حاکمیتی تحت عنوان قرارداد ایجاد می  شود. در واقع اندیشه و افراد توجیه می

بندی حقوق   کند. پس، در ساخت های کیفری وضع می  برای حفظ این قرارداد و مصلحت افراد، ضمانت اجرا
سازی   های اصلی حقوق کیفری را شبکه  از جایگاه مستحکمی برخوردارند و بستر های سیاسی  کیفری، اندیشه

 کنند.   می

 . تلاقی یا سیطرۀ سیاست بر کیفر1

انگاری و   اولین ترازش اندیشۀ سیاسی، بر پایۀ قدرت عمومی وضع مقررات است. این وضع در قالب جرم
های بنیادین   . در واقع حقوق کیفری بر مبنای اندیشهشود؛ که قدرت عمومی را توجیه کند  کیفردهی نمایان می

راستاسازی   در جایگاه تعدیل آزادی و حمایت از آن، با تکیه بر قدرت قوۀ قاهره، به ایفای نقش در هم
سیاسی بر سر حقوق کیفری، ناشی از همین -های اجتماعی  جدال برساختپردازد.  های سیاسی می  اندیشه
های سیاسی، الگوی حاکم بر نظام عدالت کیفری   سازی اندیشه  . در واقع با فرضیههای سیاسی است  اندیشه
های سیاسی، حدود و ثغور دو مؤلفۀ اساسی، یعنی آزادی و   بدین معنا که در اندیشهشود.   سازی می  تناسب

-ای اجتماعیه  رو حقوق کیفری، در تقابل و تعامل این دو مؤلفه با برساخت شود. از این قدرت، تبیین می
پردازد. در واقع حقوق کیفری به عنوان یک دانش،  به ایفای نقش میحقوقی به ناچار در قالب یک چارچوب، 

سازی بزند. بر این مبنا، حقوق کیفری در پرتو   های حاکم بر جامعه، دست به انگاره  ملزم است در حیطۀ اندیشه
بندی تلاقی آزادی و قدرت و تحدید آن است. در این   شود. این صورت  بندی می  های سیاسی صورت  اندیشه
رو، هر  انگاری است؛ زیرا آزادی اندیشه خود شکوفایی را به دنبال دارد. از این  اصل بر آزادی و عدم جرمفرض 

انگاری مقتضیات   بایست با دلایل موجه توجیه شود. دیده  کند، می  انگاری که آزادی را محدود می  نوع جرم
انگاری، معیار پالایش به عنوان یک اصل و فرض همنوایی یا مقبولیت به   شود که در جرم  موجب می اجتماعی،

ساخت و هستۀ اصلی قدرت همواره تابع حاکمیت بوده و به آن خدمت   عنوان یک فرع پذیرفته شود. لذا، پی
اکمیت حقوق کیفری برای فشار توانند از ح  ها با توسل به قدرت و روابط آن می  کرده است. در واقع، حاکمیت

بندی تصنعی، خوانش متفاوتی از   های سیاسی با ساخت بر طبقات مختلف جامعه بهره ببرند. پس، اندیشه
دهند. پس با توجیه اندیشۀ   پذیری افراد در جهت تثبیت ایدئولوژی خود ارائه می حقوق کیفری برای فرمان
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گیرند. لذا،   دوام نظام حاکمیتی خود از حقوق کیفری بهره میخود، هرگونه اعمال مخالف را سرکوب و برای ت
توان از حقوق کیفری حاکمیتی، سخن گفت. حقوق کیفری حاکمیتی با نگاهی متفاوت به پایداری   می

: 1300توانا،   پردازد )طالبی و نجفی  انگاری آن می  ای به مقدس  حاکمیت خود، اندیشیده و با هر وسیله
شود. به نظر  انگار از رهگذر حقوق کیفری میسّر می های سیاسی مقدس  حمایت از اندیشه (. در واقع،511ص
اند. هرچند   ناپذیری در هم گره خورده  های سیاسی به نحو فزاینده و جدایی  رسد که حقوق کیفری و اندیشه  می

اورد آن ناعدالتی  ارند که رهاند که سیاست و سیاستمداران به ناحق بر حقوق کیفری سیطره د  برخی براین عقیده
 (.24: ص1305زاده و عمرانی،   بایست حقوق، راه خود را از سیاست جدا کند )حبیب  است و می

بندی و   های سیاسی را از حقوق کیفری جدا کرد؛ زیرا ساخت  توان اندیشه  رسد، نمی  به نظر می
بندی عدالت کیفری از   اقع، بسترسازی و پیهای کلی جامعه ناشی از اندیشۀ حاکم بر آن است. در و  سیاست

شود. تفکیک بین حقوق و سیاست و گرفتن موضع تقابلی و   رهگذر ایدئولوژی حاکم بر آن بازتعریف می
بایست، تعاملی میان این دو برقرار کرد و   نادیده گرفتن تأثیر هرکدام بر دیگری، راه به جایی نخواهد برد. لذا، می

سیاسی در حقوق کیفری است. حقوق کیفری به  -های اجتماعی  ی مطلوب برساختآن، بازنمود حکمران
های خود را از اندیشۀ   انگاری و کیفردهی، گزاره  نهادن برخی اصول خود به خصوص در جرم  ناچار برای پی

حت دهد، ت  شود که مبانی و اصولی که شاکلۀ حقوق کیفری را شکل می  گیرد. این امر موجب می  سیاسی می
های سیاسی باقی بماند. تورم قوانین کیفری در نظام عدالت کیفری یک کشور، حاکی از تحدید   تأثیر اندیشه

ترین   ترین جدال بین آزادی و تحدید آن است. بنابراین، سهل  انگاری کلیدی  آزادی است. در واقع، توسعۀ جرم
توان این   انگاری است که نمی  یتی، توسعۀ دایره جرمسازی قدرت نظام حاکم  راه برای تحدید آزادی افراد و پیاده

بینی   (. حال، نوع نگاه جهان25: ص1305بخش،   های حقوق مشاهده کرد )فرح  یک از شاخه امر را در هیچ
شناختی است،   شناختی و جامعه شناختی، معرفت  شناختی، انسان  هر نظام حاکمیتی، که متأثر از مبانی هستی

محوری در راستای منافع حاکمیت  انگاری، کیفردهی و عدالت  قوق کیفری مؤثر است. جرمدر قبض و بسط ح
های سیاسی غافل شد؛ زیرا   شود. البته نباید از تأثیر حقوق کیفری در تثبیت جایگاه اندیشه  بازتعریف می

ری حقوق کیفری است. شرط استقرار یک نظام حاکمیتی برای تبعیت از فرامین آن، استفاده از ابزارهای قه  پیش
بندی شده و   حقوق کیفری ایران در پرتو احکام اسلامی و مبانی راه و راهنماشناسی ولایت مطلقه فقیه صورت

سالاری دینی تکیه کرده و مورد بازتعریف قرار گرفته است. از آن جا که حقوق کیفری ایران در پرتو   بر مردم
تواند گسترده   انگاری می  که در نظریه سیاسی اسلام، مرز جرم اند  برخی بر این عقیدهاحکام اسلامی است 

شمولی حقوق کیفری موجب شده،   البته جهان(. 521: ص1305باشد و اخلاقیات را شامل شود )عمرانی، 
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سالاری دینی را مطرح و همگام با تحولات مدرنیته به   حقوق کیفری ایران با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه، مردم
های دیگری، مانند   های حاکم بر نظام، نهاد  البته به فراخور اندیشه لت کیفری مدرن حرکت کند.سمت عدا

انگاری  مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی توانایی جرم
 ری و همکاران،های افراد است )می دهنده دخالت بیش از حد حاکمیت در حقوق و آزادی را دارند؛ که نشان

 (.514ص :1441

 ورای حقوق کیفری های سیاسی در  . گفتمان اندیشه6

اصل مشروعیت قدرت حاکمیت، زیربنای پذیرش حقوق کیفری است. یعنی اگر حاکمیت، مشروعیت 
خود را بازآفریند و رابطۀ دولت و ملت، که خود برگرفته از توزیع عادلانۀ قدرت و ثروت در جامعه است، برقرار 

گیرد که خود مستلزم پایبندی به اصل حاکمیت قانون است. یعنی هیچ   شود، یک نظام حقوقی شکل می
 های سیاسی که  شخص و نهادی بالاتر از قانون نیست و همه در برابر آن مساوی هستند. البته در نظام

به عنوان رهاورد  بایست به حاکمیت قانون  تابع شریعت هستند، قضیه متفاوت است؛ زیرا، از یک طرف می
رو، تقابل   مدرنیته پایبند باشند و از سوی دیگر اساس مشروعیت خود که شریعت است را حفظ نمایند. از این

شناختی،  شناختی، انسان شود. حقوق کیفری ایران مبانی هستی  هایی می  بین این دو، موجب ایجاد چالش
داند، از   یمشناختی را در پرتو شریعت  ی و غایتشناس شناسی، ارزش شناختی، روش شناختی، جامعه معرفت

لذا، ایدئولوژی حاکم بر جامعه، موجب  1بایست کلیۀ قوانین و مقررات، منطبق با شریعت باشند.  رو می این
شود که حقوق کیفری ایران در دایرۀ آن معنا شود و احکام آن تبیین شود. لذا، گاه کشورها در موارد متعددی   می

های سیاسی حاکم بر   متّهم به نقض مقرّرات حقوق بشر هستند، که این امر ناشی از تفاوت در پذیرش اندیشه
 جامعه است.

 یساز  اقتدارگرا، از نظام عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای اِعمال قدرت حاکمیّت و پیاده یها  در نظام
(. اما برعکس، در نظام 135: ص1301فر و همکاران،  کنند )سلطان  حاکمیتی خود استفاده می یایدئولوژ

شود؛ بدین معنا که   می های فردی به کار گرفته  لیبرال، نظام عدالت کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی
های فردی را تأمین کند. البته تنش میان حقوق افراد و   بایست حداکثر رفاه، حقوق و آزادی  حاکمیت قانون می

پذیری دیدگاه لیبرال در  توان نادیده انگاشت. در واقع، انعطاف  منافع جمعی در فلسفۀ سیاسی لیبرال را نمی
                                                           

بایست براساس موازین اسلامی   به عنوان یک سند بالادستی بیان داشته که کلیه قوانین و مقررات می . اصل چهارم قانون اساسی1
 باشد و این اصل بر دیگر اصول قانون اساسی حاکم است.
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رش این دیدگاه به عنوان یک نظام سیاسی مطلوب شد. با وجود این، پذیرش تفوّق حقوق افراد، موجب پذی
های لیبرال با تفوّق بیش از حد   های تروریستی شده است؛ زیرا دولت  لیبرالیسم افراطی موجب ظهور گروه

وریسم تواند تر ها می  ای از این آشوب  اند که گونه  ها را فراهم نموده  های فردی، زمینۀ آشوب و اعتراض  آزادی
توان دستاوردهای دیدگاه لیبرال در   (. البته نمی12ص :1304باشد )میرمحمدصادقی و قدیری بهرام آبادی، 

های   های لیبرال نیز مبتنی بر ارزش  ایجاد نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد را نادیده گرفت. کیفردهی در آموزه
ر این دیدگاه د رو، زرّادخانۀ کیفری و سزادهی از این فردی و توجه به کرامت انسانی و مقبولیت اجتماعی است.

شده از ساختار سیاست  به عنوان آخرین گزینه برای واکنش به بزه است. اینکه بتوان کیفر را به نحو تفکیک
های   راستاسازی اندیشه  (. بنابراین، انطباق حقوق کیفری، در همDuff, 2011بررسی کرد، قابل پذیرش نیست )

شود که حقوق کیفری در راستای   . به عنوان مثال حاکمیت نظریۀ لیبرال بر یک جامعه موجب میسیاسی است
توان از خلق حقوق کیفری نوین   های سیاسی نوین، می  بینی آن، بازتعریف شود. پس، با خلق اندیشه  جهان

الغای حقوق کیفری  های فکری، مانند جنبش آنارشیسم به طور کلی پیشنهاد  سخن گفت. البته برخی جریان
های سیاسی، موجب تحولات بنیادین در   دهند. در این میان، دین به عنوان یک مؤلفۀ مهم در اندیشه  را می

رو، نظام کیفری ایران حق  حقوق کیفری شده است که نمونۀ بارز آن، نظام کیفری کشور ایران است. از این
انگاری، کیفرگزینی،   بینی توحیدی است. بنابراین، جرم  هانگذاری را مختصّ شارع دانسته که متأثر از ج قانون

دادرسی و اجرای آن، تحت تأثیر فقه سیاسی است. به همین دلیل است که اصل چهارم قانون اساسی بیان 
بایست براساس موازین اسلامی وضع شوند. این امر ناشی از سیطرۀ فقه سیاسی بر   داشته که کلیۀ مقررات، می

شود که آیا در اثرگذاری   های سیاسی این سؤال مطرح می  ایران است. در ورای گفتمان اندیشهحقوق کیفری 
شود، یا صرفاً فاکتورهای غیرعلمی ناشی از   حقوق کیفری از فاکتورهای علمی ناشی از مکاتب استفاده می

گرایی   دهد و عوام  یج میهای فکری، نوعی سردرگمی را ترو  رسد که جدال جریان  گرایی است؟ به نظر می  عوام
 افکنده و تورّم قوانین کیفری و افزایش جرم، ناشی از همین رویکرد باشد.  بر حقوق کیفری سایه

 زدگی بر حقوق کیفری  . تفوقّ سیاست5

زند.   انگاری و کیفردهی می  ها و باورها یا مقوّمات جامعه، دست به جرم  حقوق کیفری با توجه به ارزش
بندی به   انگاری و مجازات، برخاسته از روح جمعی اجتماع بوده که همان پای  پس خاستگاه اصلی و اولیۀ جرم

زدگی و برانگیخته شدن روح  های سیاسی موجب سیاست  های سیاسی است. اما هژمونی الگوی اندیشه
شود. زیرا، هدف همراه   ترین رفتار انسانی می  ترین و فجیع  احساسات جمعی نسبت به یک رفتار در قالب شوم

های نوین در قالب   کاری است. بنابراین، احساسات جمعی مبدّل به نگاشته کردن وجدان جمعی از طریق سیاه
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گاه از صورت وجدان جمعی پدیدار میمقررات محدودکنندۀ آزادی به صورت ناخو شوند. البته کمرنگ   دآ
های سیاسی به معنای نفی استقلال حقوق کیفری نیست. بلکه طرح   های کیفری در پس اندیشه  شدن مقوله

های برترساز ایجابی و سلبی در حقوق کیفری   های سیاسی در انگارۀ حقوق بشر موجب ایجاد انگاره  اندیشه
افکنی، موجب  های روانی تصنعی و وحشت  کردن ترس ناشی از جرم بر جامعه با ایجاد تنش شود. القاء  می
های سختگیرانه با واکنش جامعه مواجه نشود و تصویب قوانین و مقررات   شود که اِعمال مجازات  می

ان در تصویب تو  زدگی حقوق کیفری را می  محدودکنندۀ آزادی افراد در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. سیاست
مشاهده کرد. حتی برخی تا آنجا  5441سپتامر سال  11و در حوادث  1002نظمی در سال   قانون جرم و بی

علاوه،  (. بهRoach, 2013: p. 509نامند )  المللی را یک نهاد سیاسی می  وان کیفری بینیاند که د  پیش رفته
ن نادیده انگاشته شود. برخی بر این عقیده شود حقوق دفاعی متهما  سیاسی شدن عدالت کیفری موجب می

(. 21: ص1305 زدگی در حوزۀ کنترل جرم شده است )لازرژ، گرایی سیاسی منجربه سیاست  هستند که عوام
سخنگوی دپارتمان »همچنین استفاده ابزاری از کیفردهی نیز متأثر از قدرت سیاسی است. به عنوان مثال 

در ژاپن جایگزین شرکت کنوکو آمریکا شده و قراردادهایی که برای این آمریکا بیان داشته که شرکت توتال 
هایی که در آینده چنین موضعی بگیرند   رو، شرکت شرکت سودمند بوده را به نفع خود منعقد کرده است، از این

 (.31ص :1305 مارتی،  )دلماس« را مجازات خواهیم کرد
ها   جانبه علیه کشورهای دیگر، از دیگر نمونه های یک  مهمچنین، استفادۀ ابزاری از حقوق کیفری در تحری

است. سیاستمداران برای اینکه بتوانند به مقبولیت اجتماعی برسند، استفادۀ ابزاری از عدالت کیفری به شکل 
دهند. در واقع، جامعۀ مدنی به آمارگرایی سیاستمداران   بزرگنمایی وقایع کیفری را در دستور کار خود قرار می

رو، سیاستمداران در برخی موارد به شکل ایجابی با کمرنگ نشان دادن جرم در  دهد. از این  کنش نشان میوا
های مختلف، مانند فساد اداری و در برخی موارد به شکل سلبی با برجسته کردن یک جرم به نحو افراطی   حوزه

های کیفردهی، از  ترین گونه  یکی از مهمبرند. مجازات اعدام به عنوان   های اجتماعی، سود می  کنش  از برهم
های سیاسی تأثیرات زیادی پذیرفته است؛ تا جایی که برخی کشورها مانند انگلیس، فرانسه و آلمان آن   اندیشه

ای علیه کشورهایی که هنوز آن را اجرا   ( و فشار سیاسی گسترده11ص :1301را لغو کردند )نارستانی، 
رو، مجازات اعدام، هم سیاسی شده و هم  امر ناشی از حاکمیت دموکراسی بود. از این این 1اند.  کنند، آورده  می

آوردهای سیاسی، اعمال ارتکابی   گرا با دخالت ره  های سیاسی جایگاه کلیدی دارد. رویکرد امنیت  در اندیشه
                                                           

  (.544: ص1300ته خط سیر لیبرال سقوط کرد و موجب بازگشت کیفر اعدام به آمریکا شد )غلامی، الب .1
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قابل حقوق بشر با کند که اینجا ت  مداری مبدّل می  علیه حاکمیت در بُعد نامطلوب، بزهکاری را به دشمن
کند؛   انگاری می ها جرم  هایی را برای امنیت حاکمیت  شود. قدرت سیاسی، بزه  گرا نمایان می رویکرد امنیت

مانند جرایم امنیتی و اعمال مقدماتی. جرایم امنیتی به دلیل حساس بودن و برخورداری از پشتوانۀ قدرت 
کننده هستند. بدین معنا که حساسیت جامعه، در   ی، کمکهای سیاس  سازی اندیشه  جمعی جامعه، در انگاره

های سیاسی با پیش   رو است که اندیشه شود. از این  تر می ها در مواجهه با جرایم امنیتی کم  تحدید آزادی
های سیاسی با پیش   کنند. در واقع گزاره  گرایی در جرایم امنیتی، عدالت کیفری را قربانی می  کشیدن مصلحت

دهند.   های حاکمیتی سوق می  های کیفری را به نفع برساخت  حاکمیت به عنوان یک دستاویز، قاعدهکشیدن 
گرا فراهم کرده که خود را قهرمان   دیدگی، این امکان را برای سیاستمداران عوام  ای کردن بزهکاری و بزه  رسانه

های مشاغل سیاسی مبارزه با   مداران و نامزدهای خود برسند. سیاست  ها به خواسته  جلوه داده و بر روی این موج
های سیاسی در حقوق کیفری،   شدن نقش اندیشه کنند. با برجسته  سیاسی بیان می -بزه را یک هدف اجتماعی

رو، افراد  کند. از این  جایگاه حاکمیت و کارکرد دقیق کیفردهی، حقیقت درونی قدرت حاکمیت را روشن می
توانند   شوند. پس، واضعان سیاست جنایی نمی  سیلۀ کیفر، مراقبت و تنبیه میدر پسِ ساختار سیاسی به و

(. از طرفی 04: ص1301فر و همکاران،  اعتنا باشند )سلطان  نسبت به مبانی ایدئولوژیک نظام سیاسی بی
ت، (. لذا، فوکو در گفتمان قدرDubber, 2004: p. 2گفتمان کیفردهی در فرجام کار، یک نهاد سیاسی است )

 (.1414: ص1322 داند )گارلند،  مجازات را یک تاکتیک سیاسی می

 های سیاسی  . حکمرانی مطلوب حقوق کیفری در پرتو اندیشه4

شود.   های مختلف به کار برده می  ها در حوزه  حکمرانی، امروزه به عنوان یک گفتمان رایج در ادبیات دولت
هایی است که حاکمان در چارچوب نهادها   ها، بایدها و نباید  ای منسجم از سنّت  حکمرانی به معنای مجموعه

بندی هستۀ مرکزی دولت بوده که قدرت عمومی را در نهادهای   نمایند، یا همان ساخت  آن را اِعمال می
(. هستۀ اصلی قدرت 442: ص1444کند )غلامی،   مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبیین می

تواند، الگوی حکمرانی مطلوب یا   های سیاسی است، با در اختیار داشتن قدرت عمومی می  که متأثر از اندیشه
نامطلوب را ارائه دهد. در الگوی حکمرانی مطلوب حقوق کیفری، از اصل حاکمیت حقوق کیفری و ابزارهای 

کیفری  شود و تاحد ممکن از اعمال حقوق  قهری در جهت تحقق عدالت کیفری و کنترل جرم استفاده می
شود تا بازدارندگی کیفر حفظ شود. لیکن حاکمیت در حکمرانی نامطلوب از ابزارهای قهری  اجتناب می

کشد و از حقوق کیفری در   حقوق کیفری برای تثبیت جایگاه و سیطرۀ خود بر شهروندان، آن را به رخ می
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(. در واقع با ترفند 24: ص1305زاده و عمرانی،   کند )حبیب  های خود استفاده می  جهت اهداف و ارزش
(؛ زیرا حقوق کیفری تابع قدرت سیاسی 541: 1300 کند )غلامی،  کیفر، طبقه فرودست را نیز کنترل می

های سیاسی در تقنین قوانین، با ابهام در   (. بدین معنا که اندیشه141-143ص :1301است )آلتمن، 
ر بردن عبارات کلی برای تفسیر دلخواه قانون به نفع انگاری، استفاده از لغات مبهم و دوپهلو و به کا جرم

ای نیست که حاکمیت برای سرکوب مخالفین خود   برد. حقوق کیفری در واقع وسیله  های خود، بهره می  اندیشه
بایست از زرّادخانۀ کیفری برای دفع تجاوز به حقوق افراد جامعه استفاده کند. پس، اگر از   به کار ببرد، بلکه می

های اساسی افراد   ق کیفری به عنوان ابزاری سیاسی در حکمرانی استفاده شود، نتیجۀ آن از بین رفتن آزادیحقو
(. به دیگر سخن، نباید از حقوق کیفری به عنوان ابزاری 510-514: ص1324زاده،  است )کاشفی اسماعیل

یا حقیقی خود را از دست  تنها حقوق کیفری معنای واقعی سیاسی برای حکمرانی استفاده شود؛ زیرا نه
 تبع، افزایش جرایم را درپی خواهد داشت. شود و به موجب انزوای عدالت کیفری می دهد، بلکه  می

های سیاسی داشته و نیز موجب شده حقوق کیفری از رویکرد   البته حکمرانی جهانی تأثیر بنیادینی بر نظام
های   مدار سوق داده شود. از این رهگذر نیز اندیشه  کرامتمحور و سزادهنده به سمت حقوق کیفری   سرکوب

محور خارج گردد و تلطیف شده و اصلاح و   ها از حالت سزادهنده و سرکوب  مدرنیته موجب شد که مجازات
بازاجتماعی شدن در کیفردهی به عنوان یک ارزش مورد پذیرش قرار گیرد. در واقع تفکرات برگرفته از مدرنیته 

(. 542ص :1441آرا و کاظمی،   ت در مجازات و اصلاح و بازپروی مجرمان انجامیده است )دانشبه عقلانی
سیاسی بود که موجب -های اجتماعی  از طرفی حقوق بشر و حفظ کرامت انسان، در واقع بازتاب اندیشه

های فردی را   بایست هم آزادی  ترویج حکمرانی مطلوب شد. پس حکمرانی مطلوب حقوق کیفری می
 گسترش دهد و هم از منافع جمعی حمایت کند. لذا، لازمۀ این امر، استفادۀ حداقلی از حقوق کیفری است.

شود  انگاری شروع می  های سیاسی با افراط در جرم  پس، اثر نامطلوب حکمرانی عدالت کیفری در پرتو اندیشه
 -بچرخد و همستان اجتماعیشود که عدالت کیفری بر مدار هیچ   و کیفردهی، نمایان شده و موجب می

 آمیز دولت و مردم را به خطر بیندازد.  سیاسی یا همزیستی مسالمت

 گیری  . نتیجه7

های سیاسی در حقوق کیفری به عنوان یک انگارۀ ذهنی، زیربنای آن را   بخش اندیشه  کارکرد هویت
دهند و هم از   حت تأثیر قرار میهای سیّال سیاسی هم وجدان جمعی را ت  کند. در واقع اندیشه  بسترسازی می

سازند. حکمرانی سیاسی با تملّک قدرت عمومی از شدیدترین نوع   زرّادخانۀ کیفری، تماشاخانۀ کیفری می
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های افراد   کند. البته نادیده انگاشتن حقوق و آزادی  دهی به امور استفاده می  اجبار، یعنی نهاد کیفر برای سامان
های جمعی، موجب  گیری نهادهای حقوق بشری و به مدد رسانه  یفری با شکلاز طریق ابزارهای قهری ک

کیفری با نقض مقررات   های سیاسی و حقوق  گاه اندیشه  تعارض با این مقررات شده است. در واقع تجلّی
یازیدن به حقوق   رو است که هرگونه دست شود. از این  های افراد، نمایان می  حقوق بشری و تحدید آزادی

های سیاسی   های حاکم، موجب تحریک افکار عمومی است. پس، سیطرۀ اندیشه  کیفری برای توجیه اندیشه
شود. در این میان، حقوق کیفری تحت تأثیر   گیری دگردیسی حکمرانی مطلوب و نامطلوب می  موجب شکل

ان با تأثیرپذیری از اندیشه شود. حقوق کیفری ایر  ها می  سازی این اندیشه  های سیاسی موجب پشتوانه  اندیشه
سازی حقوق کیفری  فقه سیاسی بر این ابتناء ساختارمند شده و همگام با تحولات جهانی به سمت مدرنیته

 حرکت کند.
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